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پاراگراف ویژه فاطمه معتمدآریا
 | ند و شــهر
دوازدهمین شــماره 
پاراگراف  ماهنامــه 
ویژه فاطمه معتمدآریا 
منتشــر شــد. این 
ماهنامه که هر شماره 
خود را به یک چهره 
عرصه  در  مانــدگار 

هنرهای نمایشــی اختصــاص می دهد، در 
دوازدهمین شماره  خود به سراغ پرافتخارترین 
بازیگر زن ادوار جشــنواره فیلم فجر، فاطمه 

معتمدآریا رفته است.
در این شماره از پاراگراف، فاطمه معتمدآریا 
به قلم خود روند زندگی و آثارش را روایت کرده 
و علاوه بر آن یادداشــت ها و دلنوشته هایی 
درباره  ابعاد شــخصیتی و آثار ســینمایی، 
تلویزیونی و تئاتری فاطمه معتمدآریا منتشر 

شده است.
گفت وگوهایی با احمد حامد همسر فاطمه 
معتمدآریا و نیز نریمان حامــد یگانه فرزند 
 او، از دیگر بخش های این شــماره از پاراگراف

 است.

دریچه

 طرح زوج و فرد
در اکران »عصبانی نیستم!«

شهروند| کشمکش هایی پیرامون اکران شدن 
یا نشدن »عصبانی نیستم« ادامه دارد؛ مسأله ای که 
به طرح زوج و فرد ترافیکی یا یک سریال طولانی 
از نوع سریال های ترکی پرماجرا تبدیل شده است؛ 
و حالا در جدیدترین قسمت این سریال اعلام شد 
که براساس تصمیم شورای صنفی نمایش اکران 

»عصبانی نیستم« فعلا منتفی شده است.
غلامرضا فرجی درباره اکران »عصبانی نیستم« 
گفت: تصمیم شورا بر این شد که به دلیل تراکم 
اکران نمایش این فیلم بــه زمان دیگری موکول 
شــود؛ و بنابراین فیلم در تاریخ ۲۹ آذرماه اکران 

نمی شود.
در شرایطی که در دو هفته گذشته شماری از 
رسانه ها و چهره های خاص تمامی تلاش خود را 
برای اکران نشــدن این فیلم انجام دادند؛ انتشار 
بیانیه روز گذشته بسیج دانشجویی دانشگاه امام 
صادق مبنی بر این که »عصبانی نیستم« اگر اکران 
شود، وزارت ارشاد سیلی خواهد خورد! در رسانه ها 
خبرســاز شــده بود؛ و حالا تقارن زمانی این دو 

عجیب به نظر می رسد.

اتفاق

شــهروند| در یکی از عجیب ترین رخدادهای 
ســینمایی این مرز و بوم، فیلمی که در جشنواره 
حضور نداشــت جایزه بهترین فیلــم یازدهمین 

جشنواره سینما حقیقت را گرفت.
ماجرا از آن جا آغاز شد که بعد از این که نخستین 
نمایش فیلــم بانو قدس ایران به دلایلی لغو شــد، 
این فیلم به درخواســت کارگردانش و »براســاس 
ملاحظاتی« از جشنواره کنار کشید که این امر مورد 
پذیرش محمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر جشنواره 
نیز قرار گرفت؛ و او روز ۲1 آذر در مصاحبه ای صراحتا 
بیرون رفتن این فیلم از جشنواره سینما حقیقت را 
تأیید کرد اما در شرایطی که کسی منتظر شنیدن نام 
این فیلم در مراسم اختتامیه این جشنواره نبود، در 
اتفاقی سوال برانگیز جایزه ویژه هیأت داوری و جایزه 
بهترین فیلم جشنواره به این فیلم رسید تا به گفته 
 آی سینما »مشخص شود قانون و قاعده در مهمترین 

جشنواره سینمای مستند کشور جایی ندارد«!
مســتند بانو قدس ایران به کارگردانی مصطفی 
رزاق کریمی درباره همسر امام خمینی قرار بود فیلم 
افتتاحیه جشنواره سینما حقیقت باشد اما در حالی  
که مســتند دیگری درباره فائزه  هاشمی به دستور 

رئیس سازمان ســینمایی از جشنواره 
حذف شــده بود، این فیلــم هم به 
درخواست سازندگانش از جشنواره 

بیرون رفت.
گذشــته از این که اعطای جایزه 

به فیلمی که دبیر جشــنواره در چند 
گفت وگو انصرافش را از حضور در جشنواره 

تأیید کرده و پذیرفته است، جای دفاع دارد؛ اما این که 
مهمترین جایزه مهمترین جشنواره مستند کشور 
به عــروج فیلم به  عنوان موسســه ای زیرمجموعه 
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تعلق بگیرد، 
نگران کننده اســت. در حقیقت جایزه در حالی به 
تهیه کننده دولتی می رسد که مستندسازان مستقل 
در سال های اخیر بشــدت زیر فشار بوده و از این که 
مستندسازان ایران ناچارند به بودجه نهادهای دولتی 
تکیه کنند، احســاس نگرانی دارند. در حقیقت با 

این جایزه به فیلمی که هم تهیه کننده 
دولتی دارد و هم این که ســازنده آن 
برادر مرتضی رزاق کریمی قائم مقام 
مدیرعامل مرکز گسترش سینمای 
مستند است، جشنواره نشان می دهد 
که چندان باوری به وجود و حضور یک 
سینمای مستند مستقل ندارد. علاوه بر بانو 
قدس ایران باید گفت که در بخش مسابقه بین الملل 
جایزه ویژه هیأت داوران بــه لوتوس به کارگردانی 
محمدرضا وطن دوست؛ جایزه بهترین فیلم کوتاه 
به هیچکسستان به کارگردانی افسانه سالاری اصل؛ 
جایزه بهترین فیلم نیمه بلند به جنگل عشــق از 
اسپانیا و جایزه بهترین فیلم بلند نیز به رضا فرهمند 
برای مستند زنانی با گوشــواره های باروتی تعلق 

گرفت.
در بخش شهید آوینی نیز فیلم های همشهری 

جنگ؛ زنانی با گوشــواره های باروتی؛ دست های 
خالی؛ رزم آرا، یک دوسیه مسکوت و بانو قدس ایران 
جوایز گوناگون این بخش را به خود اختصاص دادند. 
همچنین در بخش نکوداشت مصطفی رزاق کریمی، 
ابراهیم حاتمی کیــا و محمدمهدی حیدریان روی 

صحنه آمدند و از این هنرمند تجلیل کردند.
و اما جوایز مســابقه ملی که در این بخش جوایز 
بهترین پژوهش به ســودابه مجــاوری برای فیلم 
وه آنتیوک شــاپور؛ بهترین نویسنده گفتار متن به 
میلاد محمدی برای فیلم عشق شمعدانی ها؛ صدا 
به کیومرث محمدچناری و حسن مهدی برای فیلم 
زنانی با گوشــواره های باروتی؛ فیلمبرداری به علی 
شیلاندری برای فیلم دیدن و بودن؛ تدوین به حمید 
نجفی راد برای در جســت وجوی فریده؛ موسیقی 
به افشــین عزیزی برای در جســت وجوی فریده؛ 
کارگردانی مستند فیلم کوتاه به فتح الله امیری و نیما 
عسگری برای فیلم محیط بان و پلنگ؛ کارگردانی 
مســتند بلند به رضا فرهمند برای مستند زنانی با 
گوشواره های باروتی؛ و جایزه ویژه هیأت داوران نیز 
به محمد کارت و علی همراز برای فیلم لاوراتور تعلق 

گرفت.

جشنواره سینما حقیقت برندگانش را شناخت

اهدای جایزه به فیلمی که نیست!

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

 

کاتکات
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حمیدرضا عظیمی| »غیره منتظره«! این نام نخستین »گیم تئاتر« ایران 
است. نمایشی که برای نخســتین بار در ایران تجربه می شود و این روزها در 
شهر کتاب دانشگاه تهران در حال اجراست! »گیم تئاتر« گونه ای است از تئاتر 
که بازیگران هر کدام در مکان های خاصی مستقر هستند و این تماشاگرانند 
که باید سراغ بازیگران بروند و با آنها بازی کنند. در این گونه از تئاتر، در واقع 
تماشاگر خودش یک بازیگر است و باید در صحنه حضور پیدا کند و »دَم به 
دَم« بازیگر اصلی بدهد و داستان را پیش ببرد. »غیر منتظره« هم از همین  گونه 
است. کارگردان که موضوعات اجتماعی را در تیررس قرار داده، هفت معضل 
روز جامعه ایرانی را در نظر گرفته و مسیری چون »هفت خوان« طراحی کرده 
است. هر بازیگر در یک اتاق تقریبا دو در دو متر مستقر است و هر تماشاگر به 
تنهایی و در هر مرحله وارد مسیری می شود که این اتاق ها سر راه آن مسیر قرار 
دارند. اتاق هایی که تماشاگر در هر کدام، با یکی از معضلات روز جامعه ایرانی 
مواجه می شود و همراه بازیگر داســتان را پیش می برد. تماشاگر زمانی که 
داستان هر مرحله تمام شد، به مرحله بعد هدایت می شود! این که داستان ها 
چیست، جای خود؛ چون به نظر می رسد همان طور که نباید داستان یک فیلم 
را برای مخاطب لو داد، در این جا هم نباید داستان را لو دهیم تا اگر تماشاگری 
میل تماشا و حضور در چنین تجربه ای را دارد، مزه و لطفش از دست نرود! در 
این کَرَّت، در یکی از همین شب ها، در میهمانی »غیرمنتظره« همراه بازیگران 
و تماشاگران شدیم و از حال و هوای این تجربه نخستین پرسیدیم. روایت  هر 

کدام از تماشاگران هم در همین مجال آمده است.
فاصله ای در میان نیست 

آن طور که اهل هنرهای نمایشــی می گویند، تئاتر به این دلیل جذابیت 
بیشتری نسبت به سینما )هم برای بازیگر و هم برای تماشاگر( دارد که بازی ها 
زنده اند؛ هر چه هست، در حضور اتفاق می افتند؛ غیابی در کار نیست! نفس 
بازیگر و نفس تماشاگر به هم می خورد و حس جاری بودن به تماشاگر و البته 
بازیگر می دهد و هر دو را تا حدودی راضــی می کند. این بخش و تعریف از 
تئاتر که تقریبا تئاتری و ســینمایی هر دو آن را قبول دارند، سر جای خود 
)که اگر تجربه کرده باشید، لذت و حظش را برده اید( اما در »گیم تئاتر« این 
احساس دو چندان که چه عرض شود، »چند« چندان می شود؛ زیرا همان 
فاصله  معمول که در هر نمایش، بین محل نشستن تماشاگران و محل بازی 

بازیگران )صحنه( وجود دارد، هم از میان می رود؛ دیگر فاصله ای وجود ندارد. 
تماشاگر حتی می تواند بازیگر را لمس کند. می تواند با او خوش و بش کند و 
مانند دو نفر که در اتوبوس و مترو یا هر جای دیگر با هم گپ می زنند و کنش و 

واکنش رفتاری دارند، در این نوع از تئاتر هم همان نسبت برقرار است.
»علی اکبر پژاوند« یکی از تماشاگران »غیرمنتظره« بود. او بعد از تماشای 
نمایش، در محوطه شــهر کتاب احتمالا به آنچه در نمایش گذشــته، فکر 
می کرد. علی اکبر 40ساله و دارای تحصیلات لیسانس وقتی در مواجهه با این 
سوال قرار گرفت که آیا »غیرمنتظره« غیرمنتظره بود، گفت: بله برای من که 
بود و توضیح داد: در این نمایش چیزهایی وجود داشــت که در جامعه دیده 
بودم اما به آنها فکر نمی کردم ولي حضور در این نمایش باعث شد به آنها فکر 
کنم. درواقع خیلی از موضوعات بوده که من شــخصا تجربه کردم اما این جا 
تلنگری به من می خورد و درباره آن فکر می کنم. از باورپذیری موضوعات و 
نوع طرح آنها هم بحث به میان آمد: در یکی از مراحل آن آقای شیک پوش که 
می خواهد باج بگیرد، دقیقا برایم اتفاق افتاده بود. البته موضوع درباره خودم 
نبود برای یکی از نزدیکان اتفاق افتاده بود که من وارد داســتان شدم و تمام 
آنچه در آن اتاق بازگو شد، برای من آن داســتان واقعی را تداعی کرد. تمام 
مراحل که هر کدام یکی از معضلات را به ما نشــان می دهد، برایم ملموس 
بود و موردی نبود که بگویم نمی توانستم آن را باور کنم. »پژاوند« درباره نوع 
تجربه ای که در این نمایش به دست آورده و این که آیا در بازی ها با بازیگران 
مشارکت کرده است یا خیر، گفت: ببینید! موضوع این است که من با ذهنیت 
تئاتر هایی که دیده بودم، وارد صحنه شدم و گمان می کردم که حداکثر این 
نوع تئاتر )reality show( نمایش واقعیت است؛ به همین دلیل دیر درگیر 
بازی شدم. جاهایی بود که موضوع من را تکان داد و به قولی من را به هم ریخت 
اما خیلی نتوانستم به بازی وارد شوم که شاید به تجربه من هم بستگی داشت. 
به  هر حال، باید تأکید کنم که از نظر من بازی ها خوب بود ولي من بیشــتر 
بیننده بودم تا این که بخواهم وارد بازی دو طرفه بشــوم. این تماشاگر تئاتر 
گفت: اگر من تجربه تماشای قبلی چنین تئاتری را می داشتم، حتما به بازی ها 
وارد می شدم و می توانستم از بازیگر بازی بگیرم و آن وسط هم نقش خودم را 
بازی کنم اما به دلیل نداشتن تجربه، خلاقیت لازم برای حضور در این نمایش 

زنده را نداشتم.

موضوعاتی که فقط شنیده بودم
»فاطمه کریمیان« دانشجوی دانشکده خبر هم از غیرمنتظره بودن این کار 
گفت و در پاسخ به این ســوال که »این موضوعات را در جامعه دیده بودید، 
چطور می شود غیرمنتظره باشد؟« گفت: بله درست است اما هیچ وقت فرصتی 
پیش نیامده بود که آنها را از نزدیک ببینم. برخی مــوارد، به هیچ عنوان از 
شنیدن برایم فراتر نرفته بود و این امکان که از نزدیک بتوانم با یکی از آنها وارد 
بحث شوم، برایم به وجود نیامده بود. او ادامه داد: در یکی از موارد )او دقیقا نام 
می برد اما برای لو نرفتن داستان نام موارد را حذف می کنیم( کاملا وحشت 
کردم و واقعا برایم ترسناک بود؛ چون خیلی واقعی به نظر می رسید. کریمیان 
تأکید داشت: من فقط در یک مورد وارد بازی شدم و آن هم تناقضی بود که 
در گفتار یکی از این شخصیت ها پیدا کردم. او شرایطی را بر این توضیح داد و 
این را گفت که در این لحظه نیاز به پول دارد و از من طلب پول کرد و من هم 

تناقض گفته هایش را یادآور شدم.
»اشــکان قزلوّ« عکاس اســت. او از غیره منتظره نبودن نمایش صحبت 
به میان آورد. قزلوّ درباره دلیل غیرمنتظره نبودن نمایش و در پاســخ به این 
سوال که »آیا غیره منتظره نبودن کار، به این دلیل است که نمونه این موارد 
را قبلا دیده بودید؟« گفت: نه! موضوع به این ربط ندارد بلکه به نظر من باید 
کار کمی سیال می بود؛ یعنی این که دیالوگ ها در مواجهه با تماشاگران که 
خود درواقع بازیگر هم هستند، باید بر اساس نبوغ بازیگر اصلی پیش می رفت؛ 
یعنی باید دیالوگ ها بداهه می بود اما این اتفاق نیفتاده است. به نظر من کل کار 
ایده بسیار خوبی دارد که اگر ابتکار و بداهه گویی ها در کار افزایش پیدا کند و 

بازیگران خارج از چهارچوب از پیش تعیین شده حرکت کنند، عالی می شود.
به هر روی، نخستین »گیم تئاتر« ایران تولید شده و در حال اجراست. این 
نوع تئاتر سابقه ای در ایران ندارد و هر چند کارهایی بوده که در آن تماشاگران 
به بازی گرفته می شــدند اما گیم تئاتر نبوده اند. در این نمایش ها قاعده این 
است که تماشاگران باید یک طرف کار را بگیرند و مشارکت کنند اما این اتفاق 
مطابق ســوال که از تعداد زیادی از تماشاگران شده، معمولا رخ نمی دهد و 
بیشتر در سطح تماشا باقی می مانند تا حضور فعال؛ ممکن است یکی از دلایل 
این موضوع که تماشاگران خیلی وارد بازی ها نمی شوند، به این ربط داشته 

باشد که اساسا ما ایرانی ها بیشتر تماشاگریم تا مشارکت کننده. 

روایتی میدانی از حضور در نخستین گیم تئاتر ایران

هفت خوان در مسیر غیرمنتظره
 حضور در گیم تئاتر، حس داستانسرایی تماشاگر را افزایش می دهد      تماشاگر ایرانی خیلی اهل مشارکت نیست

مهدویان؛ ترور یا لاتاری؟!
که  مهدویان  محمدحسین  شهروند| 
در دو  سال اخیر با فیلم های ایستاده در 
غبار و ماجرای نیمــروز حضوری موفق 
در جشنواره فجر داشته، به احتمال زیاد 
امسال با دو فیلم در جشنواره فجر حضور 
خواهد داشت. این کارگردان که در حال 
کار بر روی لاتاری پرسروصدایش است که 
به نظر می رسد جزو کنجکاوبرانگیزترین 
فیلم های جشنواره امسال باشد، بنا به 
اعلام هیأت انتخاب فیلم های مســتند 
جشــنواره فجر با فیلم مســتند ترور 
سرچشــمه نیز می تواند در جشنواره 
حضور یابد. این فیلم یکی از یازده فیلمی 
است که توسط هیأت انتخاب جشنواره، 
به  عنوان مســتندهای منتخب معرفی 
شدند، تا درنهایت از بین این یازده مستند 
دو اثر به بخش مسابقه راه یابند؛ یعنی اگر 
ترور سرچشمه انتخاب شود و لاتاری هم 
به جشنواره برسد، مهدویان با دو اثر در 
جشنواره خواهد بود. اما مستندهای دیگر 
محمد آفریده، حبیب احمدزاده و فرهاد 
مهران فر اعلام کردند کــه آبی به رنگ 
آسمان ســاخته امیر رفیعی؛ بانو قدس 
ایران ساخته مصطفی رزاق کریمی؛ در 
به کارگردانی آزاده  جست وجوی فریده 
موسوی؛ در گرداب انقراض فتح الله امیری؛ 
رزم آرا، یک دوســیه  مسکوت ساخته 
سیداحسان عمادی؛ زنانی با گوشواره  های 
باروتی به کارگردانی رضا فرهمند؛ فریاد 
رو به باد ساخته عطا مهراد؛ ملوانان تنها 
به دریا نمی رونــد به کارگردانی الله کرم 
رضایی زاده؛ موج نــو احمد طالبی نژاد و 
وه انتیوک شــاپور به کارگردانی سودابه 
مجاوری 10 فیلم دیگری هستند که در 
کنار فیلم ترور سرچشمه برای ورود به 
بخش مسابقه جشــنواره امسال با هم 
رقابت خواهند داشت. گفتنی است در 
آخرین ســاعات روز گذشته دبیرخانه 
جشنواره از حذف فیلم موج نوی احمد 
طالبی نژاد به دلیل مغایرت با آیین نامه از 

بین فیلم های منتخب خبر داد.

 بازگشت محمود گلابدره ای
به دنیای ادبیات

گلابــدره ای  شــهروند| محمــود 
نویســنده ای که به دلیل سبک زندگی 
ویژه اش بسیار مورد توجه قشر کتابخوان 
قرار گرفته بود، پنج ســال بعد از مرگ 
دوباره به فضای هنری- فرهنگی کشور 
بازگشته است. این اتفاق به دلیل انتشار 
رمان  دال رخ داد؛ اتفاقی که باعث می شود 
سرنوشــت یکی دیگر از آثار محمود 

گلابدره ای مشخص شود.
علی خلیلی، وصی محمود گلابدره ای 
براســاس زندگی  می گوید: رمان دال 
مهاجران ایرانی بعد از انقلاب اسلامی در 
سوئد نوشته شده است. کتاب در رابطه 
با زندگی مهاجرانی اســت که با وقوع 
انقلاب اسلامی به کشــورهای اروپایی 
مهاجرت کرده اند و زندگی در آن کشورها 
را به زندگی در وطن شان ترجیح داده اند. 
در این کتاب گلابــدره ای مهاجران را تا 
خانه شان تعقیب می کند و از زندگی و کار 

و رفتار آنها می گوید.
دال کتابی اســت که در دهه شصت 
مهرجویی فیلمنامه ای بر اســاس آن 
نوشت. وصی گلابدره ای می گوید: زمانی 
که محمود در بیمارســتان بود، فیلمی 
ساخته شد که مورد توجه قرار گرفت و 
شباهت های زیادی با دال داشت. قرار شد 
ملاقاتی با کارگردان فیلم داشته باشم که 
این ملاقات انجام نشد. حالا اگر قانعشان 
کنم که فیلم اقتباســی از دال اســت، 

می توانم حقوق کتاب را برگردانم.
او در بخــش دیگری گفــت: قرارداد 
دال قبل از فوت گلابدره ای با بنیاد شعر 
و ادبیات داستانی بســته شد. اما بعد از 
درگذشــت محمود خلف وعده کردند و 
برای این که کتاب را چاپ نکنند از هرگونه 
تلاشی دریغ نکردند. سرانجام هم محمود 

مریض شد و درگذشت. 
وصی محمود گلابدره ای از عموم مردم 
خواســت که با خریدن این کتاب کمک 

کنند دیگر آثار گلابدره ای منتشر شود.


